
ــرای  ــاند ب ــن را نمی‌ترس ــن م ــتم و ای ــال هس ــز نرم چی
اینکــه می‌دانســتم ایــن شــخصیت را خــود ایشــان 
نوشــته اســت، بنابرایــن تــا حــدی کــه ایــن شــخصیت 
غلوآمیــز اســت اشــکالی نــدارد نقــش غلوآمیــز باشــد. 
ــا  فقــط یــک وظیفــه جلــوی مــن قــرار می‌گیــرد کــه ب
ایــن نقــش صــادق باشــم و دروغ نگویــم، واقعــاً از 

ــنوم. ــاورا بش م

شاید به نوعی این نقش سوررئال باشد؟� 
ظاهــرش بلــه، ولــی درون آن نرمــال و رئــال اســت، 
یعنــی مــن بایــد ایــن فضــای ســوررئال را در درون 
هــم  لحظاتــی  حتــی  می‌کــردم.  رئــال  خــودم 
بــود مــن جملــه‌ای را می‌گفتــم کــه بایــد زنــان را 
بکشــند، کارگــردان کات داد و یــک بــار دیگــر گرفــت 
و از مــن خواســت کــه واقعــاً بشــنوم. از قــرار مــن 
ــودم  ــنیده ب ــا نش ــگاه حاتمی‌کی ــی از ن ــدازه کاف ــه ان ب
و ایــن خیلــی جــذاب اســت کــه یــک بازیگــر بــا یــک 
کارگــردان اینقــدر حــس نزدیک داشــته باشــند که او 
بتوانــد میلیمتــری بازیگــر را جابه‌جــا کنــد و متوجــه 
بشــود کــه چقــدر و بــه چــه انــدازه مــن دارم از مــاورا 
می‌شــنوم یــا آیــا دارم از زبــان خــودم حــرف می‌زنــم.

بــرای اولیــن بــار بــود کــه بــا آقــای حاتمی‌کیــا � 
کار می‌کردیــد. همــکاری بــا ایشــان چطــور بــود؟

بــرای مــن خیلــی لذت‌بخــش بــود و در تمــام مــدت 
فقــط کیــف می‌کــردم، نقــش هــم بــرای مــن خیلــی 
جلــو  می‌توانســتم  مــدام  و  بــود  چالش‌برانگیــز 
و جلوتــر بــروم، بقیــه چیزهــا هــم خیلــی کمــک 

می‌کــرد.

گریم هم در نوع خود جذاب بود.� 
بله و به‌شدت روی من تأثیر گذاشت.

از چه بابت؟� 
چــون مــن خــودم کارگردانــم همیشــه ارزش نــور، 
بــه  بنابرایــن  را در کار متوجــه‌ام،  لبــاس  گریــم و 
اســتفاده  آن  از  کــه  مراقبــم  هــم  بازیگــر  عنــوان 
ببــرم. یعنــی وقتــی کارگــردان گریمــور خوبــی ماننــد 
خلــج را در نظــر می‌گیــرد، متوجــه می‌شــوم کــه 
ــن  ــه ای ــم ک ــر می‌کن ــودم فک ــا خ ــد. ب ــه می‌خواه چ
کاراکتــر چگونــه می‌توانــد خــودش را پیــدا کنــد و 
ــده  ــی را او دی ــون بخش ــرد چ ــان می‌ک ــن را آس کار م
بــود. خلــج هــم بــا حاتمی‌کیــا لزومــاً بــه طــور کامــل 
هماهنــگ نبــود، حتــی ممکــن بود خلــج فراتــر برود 
و حاتمی‌کیــا نخواهــد کــه آنقــدر غلوآمیــز باشــد. 

ــود. ــدازه ب ــم ان ــن ه ــم م ــو گری ــی غل حت

غلوآمیــز نبــودن را هــم از شــما بــه عنــوان � 
عنــوان  بــه  ایشــان  از  هــم  و  می‌خواســت  بازیگــر 

گریمــور؟
ــاس  ــای لب ــی بچه‌ه ــاس. ول ــور از لب ــه و همین‌ط بل
ــه از آن  ــد ک ــن دادن ــه م ــترهایی ب ــوار انگش و آکسس
میله‌هایــی جلــو می‌رفــت. خودشــان شــاید نداننــد 
کــه ایــن چقــدر روی بــازی مــن تأثیــر گذاشــت، بــرای 
ــری  ــط یکس ــتم فق ــتم را می‌بس ــر دس ــن اگ ــه م اینک
میلــه دیــده می‌شــد مثــل مــرد قیچــی‌دار. بنابرایــن 

مــن فکــر کــردم کــه بایــد از انگشــت‌هایم اســتفاده 
کنــم و مســئول آن آنقــدر نازنیــن بــود کــه پرســید اگر 
اذیت‌تــان می‌کنــد ایــن را بــردارم، گفتــم نــه همیــن 
دارد بــه مــن کمــک می‌کنــد و بعــد باعــث شــد تــا 
بتوانــم از دســتانم اســتفاده کنــم کــه ایــن تأثیــر 

همــان انگشــترها بــود.

ــک �  ــنیدیم در ی ــون ش ــور؟ چ ــای کار چط  فض
ــد. ــوله کار کردی س

کــه وقتــی پشــت  بــود  اســتودیویی  و  بلــه. ســوله 
می‌دیدیــد.  را  فضــا  آن  می‌کردیــد  نــگاه  ســرتان 
ــخ  ــتید و وارد تاری ــک کاخ هس ــد در ی ــاره می‌دیدی یکب
در  مــن  و  می‌گــذارد  تأثیــر  همــه  اینهــا  شــده‌اید. 
ــه اینکــه  ــزه کــردم ن صحبتــی کــه بعــد از گرفتــن جای
بخواهــم افتادگــی کنــم، گفتــم کــه مــن بــه هــر حــال 
ارائــه دادم، لااقــل 99  را  همیشــه بهتریــن خــودم 
درصــد مواقــع بهتریــن خــودم را ارائــه می‌دهــم و 
ایــن بــار هــم همیــن اســت. مــن عــوض نشــدم و کار 
خیلــی بهتــری ارائــه نــدادم بلکــه همیشــه همین‌قــدر 
حساســیت دارم و همین‌قــدر ارائــه می‌دهــم. اینجــا 
بســتر و نقشــی بــوده کــه باعــث شــده بیشــتر دیــده 

شــوم وگرنــه مــن همــان آدم هســتم.

قــرار �  امــا  اســت،  ســینمایی  نســخه  ایــن 
اســت نســخه ســریال موســی را داشــته باشــیم. 
ــه  ــازی‌ای ک ــا ب ــم ی ــن فیل ــای ای ــد تماش ــر می‌کنی فک
داریــد چقــدر روی پــرده ســینما و مقابــل تلویزیــون 

متفــاوت باشــد؟
الان نمی‌دانم.

پــرده �  روی  را  کار  آدم  وقتــی  حــال  هــر  بــه 
می‌بینــد خیلــی متفــاوت اســت و ایــن تبدیــل بــه 
در  را  شــما  بــازی  اســت  قــرار  و  می‌شــود  ســریال 
قالــب ســریال هــم ببینیــم، فکــر می‌کنیــد خــود 
مدیــوم تأثیــر دارد کــه مخاطــب آن را چطــور ببینــد؟
حتمــاً تفاوتــی دارد، امــا مــن تخصــص آن را نــدارم 
ــم اینجــا حرفــی بزنــم. چــون اگــر گرایــش  کــه بتوان
بــرای ســاخت ســریال را  تهیه‌کننــده و کارگــردان 
ــم  ــاز فیل ــه ب ــت ک ــم می‌خواس ــاید دل ــدم ش نمی‌دی
باشــد و مــن مطمئــن هســتم کــه فقــط مســأله 
مالــی‌اش نیســت کــه حتمــاً می‌خواهنــد ســریال 

آن را بســازند.

اصــاً از اول کــه گفتنــد ســریال اســت و بعــد � 
تبدیــل بــه ســینمایی شــد.

مــن ایــن را نمی‌دانــم ولــی مطمئــن هســتم کــه 
را  تصمیــم  ایــن  کارگــردان  و  تهیه‌کننــده  وقتــی 
نــگاه  آن  مختلــف  جوانــب  بــه  حتمــاً  گرفتنــد، 

نــد. کرده‌ا

اولین بار در جشنواره فیلم را ‌دیدید؟� 
بله.

و گفتیــد کــه هنــگام تماشــای فیلــم مــن � 
یــادم رفتــه بــود کــه خــودم هســتم.

بلــه. بــرای اینکــه قصــه را خــوب پرداخته کــرده بودند. 
طرفــدار  هیچ‌وقــت  و  نیســتم  تیم‌بــازی  آدم  مــن 
ســینمایی  تیــم  یــک  یــا  اســتقلال  پرســپولیس، 
نبــوده‌ام کــه در هــر فیلمــی باشــم بگویــم بهتــر از 
همــه اســت، در نتیجــه خیلــی زیــاد دلبســته و وابســته 
نمی‌شــوم، در حیــن کار همبســتگی پیــدا می‌کنــم، 
امــا وابســتگی‌ای پیــدا نمی‌کنــم. یعنــی می‌خواهــم 
ــه  ــم ب ــم می‌کن ــن فیل ــف را از ای ــن تعری ــر ای ــم اگ بگوی
خاطــر ایــن نیســت کــه مــن در آن بــودم. اگــر ایــن را 
بیــرون می‌دیــدم و خــودم هــم بازیگــر آن نبــودم، 
ــک  ــه ی ــود ک ــی ب ــش. فیلم ــور می‌دیدم ــاز همین‌ط ب
قصــه ســاده بــا اوج، فــرود و پــات )بــه معنــای طــرح و 
توطئــه( داشــت؛ طــوری کــه زیاده‌گویــی در آن نبــود و 
ایــن شــکل روایــت بــه ایــن آســانی نیســت. اینکه شــما 
یــک قصــه خیلــی کلــی را کــه همــه آن را می‌داننــد، نــه 
فقــط مــا مســلمانانی کــه در قــرآن، مســیحی‌هایی کــه 
در انجیــل و یهودی‌هایــی کــه در تــورات خواندنــد، 
بلکــه ایــن قصه‌ای جهانــی اســت. اولاً اینکه شــجاعت 
پیــدا کنیــد کــه دوبــاره ایــن قصــه را تعریــف کنیــد، ولــی 
یــک نــگاه معصــوم ایــن قصــه را از ابتــدا تــا انتهــا دنبــال 
می‌کنــم. مــن کــه معصومانــه نــگاه می‌کــردم و خیلــی 

کنجــکاو بــودم کــه ببینــم بعــداً چــه می‌شــود.

جــذاب �  قصه‌هــای  از  یکــی  قصــه  ایــن 
مذهبــی اســت. مثــاً »ده فرمــان« هــم براســاس 
خــود  و  شــد  ســاخته  موســی  حضــرت  زندگــی 
ــه‌ای  ــری و... قص ــی، پیامب ــوه اله غ از وج ــار ــه ف قص
جــذاب  خیلــی  می‌توانــد  کــه  اســت  دراماتیــک 

باشــد.
بلــه. مثــاً در صحنــه آخــر کــه مــادر موســی بچــه‌اش 
را در ســبد گذاشــت و رفــت، مــن نگــران بــودم کــه 
حــالا چــه خواهــد شــد، یکبــاره تصمیــم مــادر عوض 
شــد و دویــد کــه بــرود بچــه‌اش را از آب بگیــرد. بعــد 
ــد  ــی آدم می‌توان ــرد، یعن ــد بگی ــدا کن ــم خ ــن گفت م
مثــل یــک بچــه فیلــم را نــگاه کنــد. البتــه مــن ایــن 
توانایــی را دارم کــه همــه فیلم‌هــا و تئاترهــا را بــدون 
قضــاوت نــگاه کنــم، ایــن از قدیــم بــا مــن بــوده 
اســت و معمــولاً هــم جنبه‌هــای مثبــت هــر چیــزی 
را بیشــتر از جنبه‌هــای منفــی آن می‌بینــم، آدمــی 
تحلیلگــر و منتقــد نیســتم. معمــولاً چیزهــای خوب 
یــک کار روی مــن تأثیــر می‌گــذارد هرچنــد لزومــاً 
ســلیقه مــن نباشــد. فیلــم موســی هــم ســلیقه مــن 
پالپ‌فیکشــن،  می‌دهــم  ترجیــح  چــون  نیســت 

بعضی وقت‌ها چالش بیشتری دارد، ولی 
خب نقش‌های مثبت و خوبی هم هست. 

مثلاً بهترین نقش‌هایی که دوست دارم 
بازی کنم حضرت مسیح و گاندی است؛ 

اینها کسانی‌اند که خیلی دلم می‌خواهد 
بازی کنم و این شخصیت‌ها از نظر من 

مثبت‌اند، منتها مثبت‌هایی هستند که 
خیلی پیچیدگی دارند
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